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دیروز هرچه به زمان برگزاری 
بــازی تیم ملی فوتبــال ایران 
و بحریــن نزدیک می شــدیم 
در  فوتبالــی  نوشــته های 
شبکه های اجتماعی بیشتر می شد.  خیلی ها بازی 
تلــخ ایران و بحریــن را در مقدماتــی جام جهانی 
بــرای  آرزویشــان  از  و  یــادآوری می کردنــد   ۱۹۹۸
جبــران آن بازی می نوشــتند: » این پوششــی ترین 
تیــم تاریــخ فوتبــال جهان اســت. باخت ســخت 
اســت، باخت آن تیم دوســت داشتنی سخت تر و 
کابوس نرســیدن به جام جهانی ســخت ترین اما 
هیــچ چیز به ســختی این رقص بــا پرچم دیگری 
نبود... برای همین رقص اســت کــه بردن بحرین 
همیشه یک »وظیفه« اســت و لذت آن تا ابد یک 
»هدیــه««، » آخریــن بــاری که به خاطــر فوتبال از 
ساعت ها قبل از بازی، استرس داشتم یک چهارم 
نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ بود که آرژانتین به آلمان 
باخت و حذف شــد. اون موقع فقط ۲۰ سالم بود. 
امروز بعد از ۱۵ ســال، ایــن بار به خاطر بازی ایران 

- بحرین همچین استرســی اومده ســراغم.«، » از 
بعــد کی روش دیگه ســر بازی های تیــم ملی توی 
مقدماتی جام جهانی هم باید استرس بکشیم«، 
» وقتی ایران در جام جهانی، مراکش را برد و مردم 
از شــادی به خیابــان ریختند، توئیــت زدند که  کی 
روش ما را به خوشی های کوچک عادت داده! حالا 
همین ها به قدرت رسیده اند و در رسانه هایشان از 
مــردم می خواهند بــرای برد بحرین دعــا کنند.«، 
» بــازی بحرین و اوکرایــن رو دیــدم. بحرین خوبه 
ولــی عالــی نیســت. می بریم شــون.«، » ولــی جداً 
وقتی به این فکر می کنم که شخصاً امید بیش تری 
بــه پیــروزی مقابل پرتغــال، قهرمــان اروپــا برای 
صعــود از گــروه داشــتم تا بــردن بحریــن و عراق 
تنــم می لــرزه.«، » بازی مهــم تیم ملــی فوتبال را 
با آرامشــی خــاص در انتظــار هســتم. کمتر پیش 
می آیــد بازی هــای مهــم اینقــدر بــدون اســترس 
باشــم. احتمال زیاد بــازی رو می بریم و خوب هم 

می بریم. خلاصه الکی ادای حال 
بدا رو درنیاید.« 

هشتـگ

#ایران_بحرین

هیچ شادی نیست اندر این جهان
برتر از دیدار روی دوستان

هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر
از فراق دوستان پرهنر

رودکی

دیــروز هــم  بحــث بر ســر کمبود 
واکسن در شــبکه های اجتماعی 
جریــان داشــت. کاربــران خبرها 
و اظهارنظــر پزشــکان و متخصصــان و مســئولان را 
دربــاره ایــن موضــوع بازنشــر می کردند و کســانی که 
نگران دز دوم واکســن پدر و مادرهایشان بودند از این 
نگرانی می نوشــتند: » زنگ زدم ۴۰۳۰ برای  واکســن و 
اینکه چرا گروه ســنی جدید رو اعلام نکردن، بپرســم 
کــه گفت حقیقتاً واکســنی نیســت که بخواهیــم گروه 
جدیدی اعلام کنیم و حتی برای دز دوم هم مشــکل 
داریم! پ.ن: البته که چیز جدیدی نیست و خودمون 
می دونســتیم ولــی خــب دیگــه از منابع رســمی  هم 
شــنیدم«، »مامــان من هم منتظر دز دوم ســینوفارم 
هست و یک هفته از اون تاریخی که بهش گفته بودن 
گذشــته.«، » امــروز مــادرم مراجعه کرده بــودن برای 

پیگیری تزریق واکســن، ۲ مرکز بهداشــت اعلام کرده 
بــودن فعلًا تزریق واکســن برای افراد جدیــد نداریم. 
تلاش می کنیم با واکسن های موجود دز دوم رو تأمین 
کنیــم«، » اونجا که ایرانه با هزارجور تحریم. در آلمان 
نزدیک ۱۰ روزه درســت و حســابی واکســن نمی زنن، 
کمبود شدیده و اونی هم که هست اصلًا عادلانه توزیع 
نمی شه و با پارتی بازی و رابطه است. منطقه ما رسماً 
اعلام کرده واکسن نیست. نه معذرت خواهی، نه ابراز 
تأســف درســت و حســابی، هیچی«، » واکسن نیست 
وهیچ توضیحی درباره اینکه چرا  واکسن نیست و چرا 
گروه سنی جدید اعلام نمی شود و چرا بدتر از همه دز 
دوم واکسن های  کرونا تزریق نمی شود نیز نمی دهند. 
واکسن نیســت و هیچ بهانه ای نیز اکنون و پس از این 
همه زمان برای تهیه واکســن دیگر قابل قبول نیست 

پس  واکسن بخرید و  واکسن بسازید.« 

درک او از ایــران فرهنگی و نقش 
هنــر در ارتقــای جایــگاه جهانــی 
ایران، از شاخصه های ایشان بود. 
عــلاوه بــر این حضــور مســتقیم 
واقعــی  آمایــش  و  رویدادهــا  در 
وضعیت هنر شهرســتان ها از دیگر جلوه هایی  است که 
او را در چشم هنرمندان دور و نزدیک عزیزتر می داشت. 
ایفای مســئولیت در حــوزه موســیقی در دو دهه ابتدای 
انقــلاب بــا توجــه به کثــرت نظــرات و حساســیت ها در 
ایــن حوزه، کاری دشــوار بود که علــی مرادخانی با همه 
حساســیت ها و محدودیت هــا، از پــس آن برآمــد. یکی 
دیگــر از ویژگی های او این بــود که با تغییرات اجتماعی 
و فرهنگــی صورت گرفتــه در جامعه - بــه ویژه جامعه 
تعامــل فی مابیــن  و ســعی در  بــود  هنــری - همــراه 
هنرمنــدان و نهادهــای اداری و سیاســی کشــور داشــت. 
مرادخانــی قائل به عنصــر گفت وگو برای رفع شــبهه و 
ابهــام با کســانی بود کــه انتقادهایــی را به وضــع تئاتر و 
موســیقی داشــتند؛ او به واقع مدیری فرهنگی بود که با 
ابزار گفت وگو و توضیح راهگشایی می کرد و نه شیوه های 

سلبی وبازدارنده.
موســیقی،  ارکســترهای  احیــای  در  او  ارزنــده  تــلاش 

تأســیس مــوزه موســیقی و حمایــت در خریــد ملــک 
برای موزه تئاتر و پیگیــری برای درج روز ملی هنرهای 
نمایشــی در تقویــم نشــان دهنده باور او به نهادســازی 
فرهنگی بود؛ مرادخانی نشان داد که هنر نیازمند بنیاد 
و نهــاد برای اســتمرار تجارب بین نســلی هنرمندان و 

نقطه وصل آنهاست.
ارتقــای هنر دینی و طراحی رویدادهای آبرومند آیینی، 
منبعث از خاســتگاه خانوادگی و آگاهــی دینی مرحوم 
مرادخانــی بود که خــود از قاریان قرآن و مرثیه ســرایان 
خدوم عاشــورا به شــمار می آمد. حســن خلــق او یکی 
از بارزتریــن صفات او در مواجهه با افراد بود و پیوســته 
بــا الهــام از آیــهٔ مبارکــهٔ »والف بیــن قلوبهم« اســباب 
همدلــی و مصاحبــت هنرمندان و مدیــران فرهنگی را 
فراهم می کرد و به گشایشگری در امور اداری و احوالات 
هنرمنــدان بــه ویــژه هنرمنــدان پیشکســوت اهتمــام 
می ورزید. در این سال ها آیین افطار فرهنگی او در موزه 

موسیقی مؤید این صاحبدلی و دوراندیشی است.
اکنون که او به دیار باقی و به دیدار حضرت حق شتافته 
است، به تلخی و تأثر، غیابش را به امید استمرار منش 
نیکویــش تــاب می آوریم و برایش و بــرای همه غایبان 

هنر، آمرزش طلب می نمایم.

ماجرا

نگرانی برای واکسن

سلوک مرادخانی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

قصه غریب آمد و گوینده هم
تلویزیــون همچنــان در فرهنــگ رســانه ای مــا،   
جایگاه مرکــزی دارد و نُرم های ارتباطی را تعیین 
می  کند؛ فرهنگ رســانه ای اما ایســتا نیست، بلکه 
پویایــی دارد و از مهم تریــن وجــوه آن، نــزاع بین 
رسانه هاســت. با وجود این، تلویزیون نمی  خواهد 
جایــگاه مرکــزی خــود را از دســت بدهــد. بــرای 
نمونــه، مــدام در برنامه هــای مختلــف بــه نحــو 
خود-ارجاعی نشــان مان می  دهد که تنها رســانه 
مشــروع و معتبر یا شاخص تمییز بین واقعیت و 
اخبار جعلی، خود او اســت؛ رســانه ای قدرقدرت 
در نزاع با سایر رسانه  ها بویژه آنهایی که به لحاظ 
امکانــات، مقولاتــی چــون »خبــر«، »ســرگرمی«، 
»گفــت وگــو« یــا دیالوگ را بــا انعطــاف بالایــی ترکیب و بــه مخاطب 
عرضه می  کنند. اگر از این زاویه دید به برگزاری مناظره  های انتخاباتی 

در تلویزیون بنگریم چه دریافت می  کنیم؟
تلویزیون رســانه  ای مونولوگ یا تک گو اســت: مــا در برابر تلویزیون 
صرفــاً بیننده و شــنونده هســتیم. نمودش زمانی اســت کــه کاندیدای 
محترم رو به دوربین با ما مردم سخن می  گوید و ما را خطاب می  کند. 
اما ارتباط فرایندی اســت دست کم میان متکلم و مخاطب؛ به عبارتی 
مخاطب نیز بخشــی از ارتباط اســت و نمی توان نقش آن را به دستگاه 

گیرنده امواج تقلیل داد.
 گزینــش فــرم مناظره بعنــوان یکــی از عناصر کلیــدی کمپین های 
تبلیغاتــی چنان شــایع شــده، کــه محل تردیــدی باقی نمی  گــذارد. اما 
انتخاب این فرم در برنامه  ســازی تلویزیون به دلیل خصلت مونولوگ 
بودنش بیش از پیش مســأله  مند می  شــود. مناظره می تواند گفت وگو 
محور باشــد؛ می  گویم »می  تواند«، چون مناظره ای که ما این روزها در 
تلویزیــون می بینیم، همچنان تک  گومحور اســت، حتی آن جا که افراد 
یکدیگــر را خطــاب می کنند، مخاطب بــه هر دلیلــی تصمیم می  گیرد 
نــه تنهــا به فرد متکلم نــگاه نکند )چینــش کاندیداها در اســتودیو هم 
یاری دهنــده اســت(، بلکــه مثلًا بــاز هم خطاب بــه ما مــردم، با نقش 
متکلــم ســخن خــود را ادامه دهــد. گفت وگــو خصلت فرهنگ اســت، 
امــا مناظــره بیش از اینکــه گواهی بر فرهنگ سیاســی ما، یا دســت کم 
بازنمود الگوی مطلوبی از آن باشــد، کوششــی برای بلند بلند خواندن 

مانیفست هاست و نه برقراری گفت وگو میان برنامه  ها.
 زنــده بــودن پخش مناظره  هــا، از مهم تریــن پیامدهای مخدوش 
شــدن جایگاه مرکزی تلویزیون اســت، آن هم در شرایطی که مجری 

تنها وقت نگهدار اســت. آیا تنها فاکتور مهم و اثرگذار در معنابخشی 
بــه مناظــره و گفــت وگــو میــان کاندیداهــا، »زمان« اســت؟ آیــا مثلًا 
»مکان« مناظره در معنی  بخشی و اثرگذاری آن فاقد اهمیت است؟ 
پیامد پخش زنده پیش از این در سال ۱۳۸۸ دریافت شد. نکته فراتر 
از مقایســه تاریخی، تلاش رسانه  های حاشیه یا کوچک برای زیرسؤال 
بــردن اعتبــار تلویزیــون اســت. در این موقعیــت تلویزیون دســت به 
اعتبارزایــی می  زند و از مصادیق آن، زنــده پخش کردن مناظره  هایی 
اســت که بنا به آمــار خــود تلویزیــون، از پرتماشــاگرترین برنامه  های 
تولیــدی اســت. پیش بینی ناپذیــری جریان پخــش زنــده، انعطاف و 
دینامیــک جریــان تلویزیون را شــبیه به رســانه  های کوچــک می  کند، 
امــا بــا این همه قــرار نیســت در رســانه مرکــزی، همه چیــز غیرقابل 

پیش بینی باشد.
 نقش مجری در مناظره  ها: در اولین مناظره ای که در این دوره برگزار 
شــد مجری با ماشــین چه تفاوتی داشت؟ می توانستیم به جای او یک 
روبات یا کامپیوتر یا تایمر داشــته باشیم! فقدان مجری-کارشناس در 
تلویزیون، فرایند اجرا را به مکانیکی  ترین شکل ممکن تبدیل می  کند، 
در حالــی کــه از مهم ترین خصلت  هــای برنامه  هــای تلویزیونی به طور 
عــام و برنامــه مناظــره به طــور خاص، اجرایــی بودن اش اســت. برای 
لحظه ای تصور کنیم اگر مثلًا آقای حیدری نبود، چه اتفاقی می  افتاد؟ 
جالب این اســت که پیش از این تصور می  کردیم اگر جای یک مجری، 
یــک مدیر بنشــانیم، می  توانیــم جریان را بــا اقتدار بیشــتری مدیریت 
کنیــم، امــا از قضــا ســرکنگبین صفرا فــزود. انتخــاب آقای حیــدری در 
غیــاب مجری-کارشــناس و بــا ترکیــب احتیــاط و شــجاعت صــورت 
می گیــرد، امــا »اجرا« کــه ماهیتش »ارتبــاط« اســت، در نهایت چیزی 
می  شــود همچون یک »اتصال«. اکنون اگر جای آقای حیدری، کسی یا 
چه بســا کسانی را می  نشــاندیم که هم به مسأله اشراف دارند و هم به 
خصلت های نمایشی اجرا و طرح سؤال و گرفتن پاسخ... چه می  شد؟! 
مجری نمی تواند کاندیداها را به چالش بکشــد بلکه تنها باید پرسشــی 
را کــه به او داده می شــود قرائت می کنــد و این بیش از هر چیز بر غیاب 
نمایندگی افکار عمومی دلالت دارد. غیاب کســی یا کســانی که مسأله 
را می شناســند و می تواننــد در پاســخی کــه نامــزد انتخاباتــی می دهــد 
مداخله کرده و حتی سؤال از پیش تعیین شده را تفسیر کنند تا فرایند 
مکانیکی پرســش و پاسخ را پویایی بخشند. اما اکنون و در مناظره های 
انتخاباتــی بــا این کنش ها مواجه نیســتیم و این فقدان، در رســانه های 
غیررســمی و حاشیه که دینامیک تر هســتند و امکان گفت وگو را فراهم 

می کنند، تاحدی جبران می شود.  

»زندگی را باید به زانو درآورد. راه تعالی مملکت ما این است که به لحاظ فرهنگی هم خود را ارتقا دهیم و هم مردم را. در 
عین حال که برای مردم کار می کنیم نباید در حد کارهای عوامانه سقوط کنیم. من یکی از مؤثرترین دوره های زندگی ام در 
شکل گیری شخصیت فرهنگی و هنری خودم را تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا می دانم. تأکید می کنم هنرهای زیبا و 

نه هنرهای نمایشی چون در هنرهای زیبا همه بچه های معماری، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و تئاتر کنار هم بودند و 
برخورد   و معاشرت بچه ها از این رشته ها خیلی تحول به وجود آورد و تأثیر خوبی بر ما داشت. همیشه با اعتقاد و با پشتکار 
کار کردم، سختی کشیدم چون کمال گرا بودم و دنبال چیزی رفتم که فکر کردم باید اتفاق بیفتد. من پای اصولی که داشتم 

همچنان ایستاده ام، چرا که نسل من آرمان داشت و فکر می کنم آنچه امروز بچه های ما ندارند، همین آرمان است.«

 بخشی از صحبت های این کارگردان و بازیگر ایرانی 
که به بهانه تولد او موزه سینما منتشر کرده است 

مرضیه برومند: نسل من آرمان گرا بود

تراژدی علی انصاریان
از آن بعــد از ظهــر غمگیــن 
نیمــه بهمــن مــاه کــه خبــر 
درگذشــت علــی انصاریــان، 
فضــای مجازی و رســانه های 
رسمی را پر کرد، زمان زیادی 
نگذشــته اســت. در روزهایــی 
که پشت سر گذاشتیم حجم 
غــم و انــدوه آنقــدر زیــاد بود 
که حزن پشــت حــزن آمد. با 
ایــن همــه، داغ فوتبالیســت 
سابق و بازیگر خوش اخلاق و 
خنده رو از دل ها پاک نشده است. انصاریان ستاره ای 
بود کــه مثل پژمــان جمشــیدی از دنیــای فوتبال به 
ســینما آمد و بر خلاف او، به سرعت مورد توجه قرار 

نگرفــت. در اجــرا، موفق تر از بازیگری بــود. راحتی و 
صمیمــی بودنــش مقابــل دوربین، از او شــخصیتی 
جــذاب می ســاخت که بســیاری دوســتش داشــتند. 
بخش هایــی از برنامه هایــش در شــبکه های مجازی 
دســت بــه دســت می شــد و شــهرت و محبوبیتــش 
را بیشــتر می کــرد. انصاریان بــه عنوان بازیگــر، هنوز 
صاحب جایگاه نبود، اما شخصیتش آنقدر جذابیت 
داشــت که همچنــان در کانون توجــه باشــد. او از آن 
ســتاره هایی بــود کــه دور شــدن از زمیــن فوتبــال و 
مسابقات پرحاشیه و جنجالی، نه تنها از محبوبیتش 
نکاســت، بلکه نشان داد مهم نیســت در چه زمینی 
بــازی می کند، شــخصیتش بر فعالیت هایش ســایه 

می افکند و او را خبرساز می کرد. 
انصاریان امید داشــت در بازیگری پیشرفت کند و 
دیده شود، به حضورش در »رمانتیسم عماد و طوبی« 
)کاوه صبــاغ زاده( ایمــان داشــت و بــا انتخاب هایش 
تــلاش می کــرد بــه معیارهای یــک بازیگــر حرفه ای 
نزدیک شــود. بیش از یک دهه در بازیگری دوام آورد 
و در آخریــن ســال زندگی اش در هفــت فیلم مقابل 
دوربیــن رفت. در ســریال »ســرزده« )بهادر اســدی( 
و در نقــش رضــا نایــب، حضوری قابل قبول داشــت 
و می شــد امیدوار بود که به مــرور در بازیگری پخته تر 
شــود. اما سرنوشــت، چیز دیگری می خواست، کرونا 
ناباورانــه او را شکســت داد و مــرگ تلــخ او و مهرداد 
میناوند به یکی از شــوم ترین اتفاق های ســال گذشته 
تبدیل شد که نه فقط جامعه ورزش، که سینماگران و 

بسیاری از ایرانیان را غمگین کرد. 
حالا که انصاریان به سفری بی بازگشت رفته فیلم 
»کولبــرف« )میلاد منصوری( جایــزه بهترین بازیگر 
مرد از جشنواره بلغارســتان را به دست آورده است. 
جشــنواره بلغارســتان، چندان شــناخته شده نیست 
امــا انصاریــان، حــالا به آرزویــش رســیده و جایزه ای 
بــرای بازیگری دریافت کرده اســت. از ســویی دیگر، 
اکــران افتتاحیــه مجموعه فیلم هــای کوتاه منتخب 
هنــر و تجربــه با عنــوان »هفــت«، به او تقدیم شــده 
است. ســینمای حرفه ای او را پذیرفته است و یادش 
را گرامــی مــی دارد. گویــی تــراژدی زندگــی او و پایان 
ناباورانه اش ادامه دارد. مرگ زودهنگام انصاریان که 
سرشــار از شور و زندگی بود، هنوز بهت آور و دردناک 
است و خبر جایزه بازیگری، این غم تازه را تازه تر کرد. 
ســتاره عاصی و محبوب ســال های دور، ستاره ای که 
عمرش در آسمان سینما کوتاه بود، در قلب ها باقی 
مانده اســت. عشــق او به بازیگری، بالاخره راهش را 
باز کرده و حیات حرفه ای او در ســینما، پس از مرگ 

ادامه یافته است. روحش شاد.  

کاریکاتور در ایام کرونا 
هم رونق دارد

در ابتــدا بایــد بگویــم کــه کاریکاتور 
برخلاف دیگر کارهای هنری یک کار 
انفرادی اســت و کاریکاتوریســت ها 
در هر شــرایطی می تواننــد کار کنند 
و تولید محتــوا کنند. مــن در دوران 
کرونــا به محــل کارم نرفتم، اما این 
موضوع باعث نشد که کارم تعطیل 
شــود. باید بگویم کــه در این ایام در 
روی  بســیاری  طراحی هــای  خانــه 
کاغذ کشــیدم، ســوژه انتخاب کردم 
و در نهایــت روی کاغذ اجــرا کردم. 
آنهایــی هم که بــا لپ تاپ  کاریکاتــور طراحی می کنند، در 
این ایام هم می توانســتند در خانه کار کنند. مهم اندیشــه 
اســت که باید در ذهن باشــد در این صورت نیاز به حضور 
فیزیکــی در بیرون خانه نبوده و نیســت. گــواه این حرف را 
می تــوان در فعالیــت بســیاری از هنرمنــدان در ایــام کرونا 
دید. به عنوان مثال  بســیاری از همکارانم حتی نمایشگاه 
فیزیکی در همین ایام اپیدمی برگزار کردند و مخاطبان هم 
به شکل فیزیکی از نمایشگاه دیدن کردند و حتی بسیاری از 

همین طریق آثاری را خریداری کردند.
می خواهم بگویم که شــکل رســانه و کارکــرد آن متفاوت 
شــده اســت، هــم اکنــون  بیشــتر رســانه ها  بــه علــت گرانی 
کاغذ، نشــریات مجازی شده اند و به شکل فیزیکی حضوری 
کم رنــگ دارند. به همین دلیل می توان کارکردی متفاوت از 
وسایلی در نظر داشت که پیشتر از آن به شکل سنتی استفاده 
می کردیــم. بــه عنوان مثــال در این شــرایط مــن در صفحه 
اینســتاگرامم آثــارم را منتشــر کــردم و مردم هــم می بینند. 
بنابراین کاریکاتور در شرایط کرونا متوقف نشد بلکه به شکل 
دیگری منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفت. اما در بررسی 
شرایط اقتصادی هنرمندان این حوزه باید بگویم که اوضاع 
هنرمنــدان کاریکاتوریســت زیاد با قبل از کرونــا فرقی نکرده 
اســت. کاریکاتور قبل از کرونا هم از نظر اقتصادی در شرایط 
خوبی به ســر نمی برد. در ۲۰ ســال پیش کــه فضای مجازی 
نبود و نشــریات بی شــماری مثــل گل آقا، طنــز و کاریکاتور و 
خط خطی منتشــر می شــد، اوضاع کار کاریکاتوریســت ها  از 
نظــر اقتصــادی خوب بــود. روزنامه ها هم ســتون طنز و  هم 
کاریکاتور ثابت داشــتند. مــن در روزنامه شــهروند کاریکاتور 
می کشــیدم، دوستان دیگر در نشــریات دیگر مشغول به کار 
بودند، از ســوی دیگر علاوه برکار ثابت  نشریات دیگر هم به 
مــن یا دوســتان و همکارانم ســفارش کار می دادند. اما رفته 
رفته سوژه ها کم اهمیت و دم دستی شدند و فضای سانسور 
هم بیشــتر شــد، در نتیجه کارها افت کرد و دیگر کاریکاتورها 
مثــل زمان گل آقا که مخاطبــان از دیدنش لذت می بردند و 

حرف دل شان را در کاریکاتور می دیدند، نبود.
اما نکته دیگری که دوست دارم آن را مطرح کنم، این است 
که  دستمزد کاریکاتوریست ها خیلی کم است. کاریکاتوریست ها 
خیلی فداکار هســتند که با این شــرایط کار می کنند. به همین 
دلیل است که می گویم زندگی یک کاریکاتوریست همیشه در 
دوران کرونا بوده و هست، با این حال  امیدوارم شرایط همه از 

جمله کاریکاتوریست ها بهتر شود. 
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علامه طباطبایی )ره(

 یک نمایش خوش رنگ و لعاب 
و مفهومی

فیلم تئاترها امکان تماشای نمایش را در این شرایط برای 
بچه هایی که عادت کرده اند همه کارهایشــان را با اســتفاده 
از فضــای مجــازی انجــام دهنــد، فراهم می کند. نمایشــی 
به نــام »دنیای شــگفت انگیز اکــو و تاکــو« کارگردانی کردم 
که کاملًا متناســب با همین شــرایط اســت. نمایشی درباره 
حفاظــت از محیــط زیســت و بــه وجــود آمــدن درخــت و 
طبیعــت. این نمایش با توجه به شــرایطی که اکنون داریم 
به لحاظ فضاســازی به شــکلی اجرا شده که مناسب تماشا 
در فضــای مجــازی و از طریــق گوشــی هوشــمند و تبلــت و 
تلویزیون باشد و در مدت زمان کوتاه هم اجرا شده تا چشم 

بچه ها آسیب نبیند.
»دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو« با تکنیک های تصویر و مدیا و بازیگر عروسک 
اجرا شــده و کاملًا مفهومی اســت. این نمایش کاملًا بدون دیالوگ اســت و حتی 
راوی هــم نــدارد. در واقــع مــا لقمــه آمــاده را بــه کــودک ندادیــم و بچه هــا باید 
ماجراهــای نمایش را کشــف کنند و با 
افکار و جمع بندی خودشان به نتیجه 
برســند. همین ویژگی باعث می شود 
بــه صورت گــذری نمایــش را نبینند و 
کامــل آن را دنبال کنند تــا مفهومش 
چنیــن  تماشــای  بــا  کننــد.  درک  را 
نمایش هایی که همه چیز در آن برای 
بچه ها آماده نیست، قدرت تفکرشان 
تقویت می شود. از سوی دیگر با توجه 
بــه اینکه تصاویر زیــاد و رنگ و لعاب 
خوب دارد به لحــاظ بصری بچه ها را 
جذب می کند. »دنیای شــگفت انگیز 
اکــو و تاکو« یک ویژگــی دیگر هم دارد 
و آن ترکیــب ســایه بــا نمایش اســت. 
تکنیکی که برای بچه ها بســیار جذاب 
اســت و تأثیــر مثبتــی بــر آنهــا دارد. 
بچه هــا بــا دیــدن ایــن نمایش هــا یاد 
می گیرنــد چطــور خودشــان در خانــه 

سایه بازی کنند.

ادامه از 
صفحه اول

پیشنهاد

امید انصاری 
کارگردان

 عکس 
نوشت

مرکز »ژرژ پمپیدو« در پاریس این روزها 
در نمایشگاه »عباس کیارستمی، راه های 
آزادی« میزبان آثاری از فیلمساز جهانی 

ایران است.
در بخشی از این نمایشگاه با نام »دوست 

ما، کیارستمی، کجاست؟« عکس هایی 
از دردهایی که کیارستمی در مدت بیست 

سال ثبت کرده، اشعاری از کیارستمی با 
دست خط خود او، سکانس های تدوین 

شده ای از فیلم های او که در ماشین 
می گذرند و روبه روی ماشینی، شبیه به 
ماشین های کیارستمی پخش می شود 

و آثار گرافیکی کیارستمی به نمایش 
درآمده است. 

تاکسی

 ë دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو
ë کارگردان: امید انصاری
ë نویسنده: شیما شادمانی
ë  نرگــس آزادی،  هوتــن  بازیگــران: 

آرزو  رضایــی،  راشــین  صفامنــش، 
صدری، عرفان فروتن، زهره قاسمی، 

میثم میثاقی و نوا یوسف زاده
ë  امکان تماشا در: تیوال

پریسا نوراللهی
نــــگاره


